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The present study offers a Lacanian reading of The Handsomest Drowned Man in the 

World to show how Marques represents subjectivity in the story. The story is about the 

villagers’ perception of a big drowned man who appears as a gatecrasher from the sea as 

well as their missed encounter with him. Unable to bring him to the Lacanian symbolic 

order and experience the jouissance of object a, the villagers decide to send him back to 

the depth of the sea. The women who care more for him and are, to some extent, able to 

experience non-symbolic jouissance, do not reach the understanding that the (absolute) 

other is not perfect, for they are not conscious of the fact that desire is desire of the other. 

The women, wandering in the unending chain of signification in search of the lost 

signified of the elusive signifier of the drowned man, decide to leave him in the sea who 

is likely to come back as the floating signifier of the lack. Reading the story in light of 

Lacan shows Marquez’s view of the complexity of subjectivity, and mythologizing the 

signifier of lack, and proves how Marquez’s writings can sit well with the Lacanian 

framework.   
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ست تا چگونگی بازنمایی سوژگی ازیباترین غریق جهان  پژوهش حاضر خوانشی لکانی از داستان
مورد تصورات ساکنان یک روستا در مورد غریق را در اثر مارکز نشان دهد. در این داستان که در 

است که از دریا مهمان ناخوانده ساحلشان شده، ناکامی رویارویی با غریق نمایش داده  یکریپغول
او را به دریا بسپارند که در قابی لکانی نمایشی از ناتوانی  رندیگیشده است. ساکنان روستا تصمیم م

ها از آوردن غریق به ساحت نمادین و تجربه ژوییسانس ناشی از تجربه ابژه گمشده در زنجیره آن
است. زنان روستا که تا حدودی قادر به تجربه ژوییسانس غیرنمادین هستند و ارتباط  یمنددلالت

، به آگاهی لازم در خصوص کامل نبودن دیگری کنندیریق ایجاد ممعنادارتری با دال مبهم غ
دال غریق که به دنبال مدلول گمشده آن هستند،  انیپایو سرگردان در زنجیره ب رسندیمطلق نم

. خوانش کنندیاش مها تجربهتا روزی دوباره ظاهر و دال فقدانی شود که آن سپارندیاو را به دریا م
ن، نگاه مارکز به پیچیدگی سوژه و ارتباط آن با دیگری را به نمایش گذاشته و داستان از منظر لکا

که گفتمان لکان قابی مناسب  دهدی، و نشان مسازدیدال فقدان را آشکار م یسازاهمیت اسطوره
 مارکز است. یهابرای تحلیل نوشته
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 مقدمه -1
همچون واقعیت  ییهاهیماکلمبیایی آمریکای لاتین، در آثار خود به درون سینوگابریل گارسیا مارکز، داستان

 پردازدیو خیال، شرایط اجتماعی، تخیل و تنهایی اشاره و شیوه نگارشی که با آن به نمایش این موارد م
انسان  انسان آغازین آنچه را که گمانیبه بلندای تاریخ دارد. ب یانهیشیریشه و پ» است که ییرئالیسم جادو

در »(. در این شیوه که ۴۱۶، ۲۰۲۴پیرک ) «است پنداشتهی، واقعیتی مسلم مداندیامروزی ناممکن و ناباور م
( اثر گابریل گارسیا مارکز به ۱۹۶۷)صد سال تنهایی ادبیات آمریکای لاتین مطرح و شکوفا شد و با کتاب 

 «زدیآمیخیال و وهم و واقعیت در هم م»( جوشش ۸۶۰، ۲۰۲۲ همکارانرجبی و ) «سبکی جهانی ... مبدل شد
ر کیپغریق غول -)نا( آشنا  یابهی، ورود غر۱زیباترین غریق جهان(. در داستان کوتاه ۵۱۵، ۲۰۰۵ یرصادقیم)
خوردن نظم و ثبات جامعه بر اثر ورود همبه»به یک روستا و واکنش ساکنان روستا به تصویر کشیده شده:  -
روزبه ) «شودیو سبب ایجاد گره در بافت روایت م زندیاز اعماق تاریخ که تعادل فضا را به هم م یادهیپد

نه با تلفیق تکنیک رئالیسم جادویی و سوژگی، روستایی را به تصویر (. مارکز به شکلی هنرمندا۶۷، ۲۰۱۶
است. همخوانی رئالیسم جادویی و مفاهیم لکانی،  یگریکه نمایشی از تعاملات پیچیده سوژه با د کشدیم

 . سازدییک جامعه مردسالار بر میل سوژه را ممکن م یشناختگفتمانی، فرهنگی و زبان یهادهیپد ریبررسی تأث
که از جنازه دارند، شیوه  ییهافیساکنان روستا به غریق و توص یهابه پیچیدگی واکنشباتوجه 
 یمناسبی برای بررسی و مطالعه این پیچیدگی با محوریت نقش غریق و نحوه یوهیلکانی ش یشناختروان

د این است که که در این تحقیق بدان پاسخ داده خواهد ش یدریافت وی توسط ساکنان روستا است. سؤال
. در گذاردیرسوم و باورها بر سوژه را به نمایش م ریمارکز چطور پیچیدگی سوژه در تعامل با دیگری، و تأث

به این نکته  توانیذکر شده م یتوجهمطالعات ادبی که در مورد آن مطالب قابل یشناختروان یوهیاهمیت ش
و فمینیسم  یشکنطالعات جنسیت و فرهنگی، شالودههمچون م ییهاوهیدر ش یاژهیاشاره کرد که جایگاه و

 یکاوروان»به دست آورد زیرا  هاتیاز ساختارهای روانی شخص یترقیتا خواننده فهم عم کندیدارد و کمک م
همواره عبارت بوده است از کنارگذاردن معنا و مفهوم امور در مقابل توجه مبسوط به آرزومندی و تجربه 

ادبی ساختارگرا ... ندارد که در پی یافتن  یهادگاهیشباهتی به د»(. رویکرد لکانی ۶۵، ۲۰۰۹ کلرو) «شخصی
روایت و یا بازی درون ماندگار میان عناصر درونی ساختار  یهاهیشمول پنهان در پس لاساختارهای جهان

اند روانکاو پس از فروید دانسته نیترژاک لکان که او را مهم ری(. تأث۲۱۸، ۲۰۲۱یی و مطهرنیا رمضان کیا)« باشد
و نقد ادبی معرفی کرده انکارناپذیر است.  یشناختروان یهاوهیانداز شو اصطلاحات تخصصی که در چشم

باشد که او متأثر از هنرمندانی  شاید یک دلیل ابهام اصطلاحات و واژگانی که لکان در اختیار منتقدان گذاشته این
همچون سالوادور دالی، برتون و پیکاسو بود و با علوم مختلفی همچون فلسفه و ریاضیات آشنا بود. به همین 

این واژگان مستلزم مراجعه به تفسیرهای پژوهشگران و متخصصان گفتمان لکان است.  ترقیدلیل، کاربرد دق
، 3، دیگری۲اند از ژوییسانسوهش حاضر استفاده خواهند شد عبارتمفاهیمی که در پژ نیتربعضی از مهم

                                                 
1 The Handsomest Drowned Man in the World 

2 Jouissance 

3 Other 
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تمامی گذشته فرد تا دوران اولیه کودکی او »که از دید لکان  ۴و میل 3، دال۲، ابژه گمشده۱گانهسه یهاساحت
در طلب و تقاضای او خلاصه کرد. فرد همواره در طول حیات خود کاری جز طلب نکرده و از  توانیرا م

(. در توضیح مفاهیم عنوان شده و ارتباط ۱۱3، ۲۰۰۹کلرو ) «طریقی جز آن به زندگی خود ادامه نداده است
است و این نکته  ۱۹۷۰ یر و نظرات وی در دههها با زبان و جامعه در گفتمان لکان تمرکز بر لکان متأخآن

)فقدان  شانییمعنایها به بهدف تفسیر بیش از آن که افشای معنا باشد، فروکاست دال»که از دید لکان، 
بر اساس (. ۷۴، ۲۰۱۹ فینک) «کل رفتار سوژه را یافت کنندهنییبتوان عوامل تع ساننیمعنایشان( است تا بد

( ۱۹۹۸) لکانی بر مارکز توسط گری براکوی یشناختجستجوی انجام شده، شاید بتوان گفت تنها مطالعه روان
 ی. تحقیق پیش رو تلاش۵نویسنده تحلیل شده استصد سال تنهایی انجام شده که در کتاب موردنظر، رمان 

کان به چه شکل پیچیدگی سوژه و است در راستای پاسخ به این سؤال که خوانش داستان مارکز در قاب ل
. مفاهیم کلیدی لکانی همچون سازدیدال فقدان را نمایان م یسازارتباطش با دیگری و همچنین اهمیت اسطوره

. بدین منظور کنندیمیل، دیگری و دال، چارچوب مناسبی در راستای بررسی پیچیدگی این تعاملات فراهم م
ها و تعامل ساکنان روستا با غریق در قاب لکان بررسی حقیق، واکنشپس از توضیح مفاهیم کلیدی مرتبط با ت

لکان هر چه بیشتر  یهاهیخواهد شد تا بازنمایی مارکز از پیچیدگی سوژه در تعامل با دیگری در پرتو نظر
 آشکار شود.

 بحث و بررسی -2

 «.ندیآفریامکان پر کردن آن را مدر ساختن گلدان در واقع خلأ و »که  کندیاشاره م «سفالگر ماهری»لکان به 
شکل خاصی از  یواسطهتمامی هنرها به»هایدگری منجر به نگاه متفاوت لکان به هنر شد:  یدهیاین ا
(، از منظر ۲۰۱۹) بیات( و به گفته ۷۴-۵، ۲۰۰۸ لوین) «شوندیشیء مشخص م یبودگیپیرامون ته افتنیسامان

کند، انسان نیز حول خلأ بنیادین زندگی و نیستی، گر پیرامون خلأ کوزه آفرینش میگونه که کوزههایدگر، همان
یابد که حیات و نگاهش را شکل سازد و بودن او در بستری معنا میهای نمادین و فانی خود را میروایت

 یهاساحت یریکارگمثابه ابژه گمشده است که با بهیاد مادر بهیا ‘ چیز’این هیچی همان »از دید لکان  .دهدمی
(. از این ۴۱۷، ۱۹۹۸لکان ) «کندیحول خلأ خود ایجاد م یوارگر کوزهدلالت یبندخیالی و نمادین مفصل

 یهاردن خلأ توسط ابژهو یا پر ک ۶منظر هر تلاش هنری و روایت آفرینی تلاشی ناکام در راستای جبران فقدان
 تا در آن ابژه را تعالی بخشد.  کندیاست و هنرمند با آفرینش اثر هنری یا ادبی خود تلاش م یهنر

، هنر با فقدان مرتبط است و فقدان با میل کندیگفته شد که از دید لکان که به خلأ در وجود انسان اشاره م
لکان به تبعیت از اسپینوزا باور دارد که میل اساس »، پژوهشگر لکان، ۷و ناخودآگاه که به قول دیلان اوانس

آوردن ژوئیسانس دیگری تداعی دست(. میل که با ساحت واقع و تجربه غیرممکن به3۷، ۲۰۰۶) «انسان است
 یول کند؛یپیدا م است که به ساحت گفتار آورده شود و از طریق زبان شکل صیتشخ، وقتی قابلشودیم

میل همواره تجلی چیزی است که سوژه »زیرا  ماندیشکاف بین دو ساحت پیش زبانی و زبانی همیشه باقی م
                                                 
1 Three Orders 

2 Object A 

3 Signifier 

4 Desire 

5 Freud Vs. Lacan: A Psychoanalytical Critique of Gabriel Garcia Marquez’s One Hundred Years of Solitude 

(1998) 
6 Lack 

7 Dylan Evans 
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مطلوب تمنا و آرزومندی انسان »(. میل ۱۰3، ۲۰۰۹هومر ) «فاقد آن است -نظام نمادین  -و دیگری بزرگ 
فاقد مطلوبی معین و مشخص است؛ مطلوب آن تمامی ندارد و قابل تخیل و »( و ۱۴۵، ۲۰۰۹ کلرو) «است

(. در نگاه هگلی لکان، میل در ناخودآگاه 3۱، ۲۰۰۹ کلرو) «تصور نیست. مطلوب آرزومندی امری است محال
است و همیشه میل  یمحصول تعامل با دیگران و یک محصول اجتماعو  ردیگیشکل م - یجایگاه دیگر -

آن چه مورد آرزومندی غیر است به خلأ موجود در تمنای آدمی معنی »)به( دیگری )نخستین( است، و 
 (. 3۲، ۲۰۰۹ کلرو) «بخشدیم

میل »گفت که میل سوژه به دیگری بزرگ تعلق دارد و فقط از طریق دیگری ممکن است. میل،  توانیم
)اوانس  «است یگریتوسط د شدندهیمیل د»که یکی از معانی آن این است که میل  «دیگری بزرگ است

 یوجومطلوبی ناشی از خیال است. آرزومندی در واقع از طریق جست وچناننیآرزوی چن»(. 3۸، ۲۰۰۶
، مطلوب مطلقی که کندیظاهری خود در دسترسی به مطلوب کاری جز سعی در بازیافتن مطلوب مطلق نم

مورد فکر و تصور آدمی واقع شود، زیرا از آن جا که هیچگاه حاصل نشده و به دست نیامده غایتی  تواندینم
نفسانی که به حول محور )چیز(  هیچ یک از فرایندهای»که  دهدیادامه م کلرو «.دهدیرا برای انسان تشکیل نم

مطلوب مطلق مورد و متعلقی است از » گریدعبارتبه و« قادر به دربرگرفتن کامل آن نیستند چرخندیم
، میل نوعی نی(؛ بنابرا۱3۸، ۲۰۰۹) «کندیخود جذب م یسوبه‘ ربامانند آهن’آرزومندی که تمنای آدمی را 

جایگزینی برای ابژه گمشده یا ابژه میل که پیوسته به  داکردنیجهت پ جهینتیمازاد است؛ تلاشی بباقیمانده و 
 یوجوندارد. میل، در ذات خود، جست یامیل، به معنای دقیق کلمه، هیچ ابژه» گریدعبارت. بهافتدیتعویق م

د آن را ... فرونشاند. میل از بنیاد وجود ندارد که بتوان یایکردنمشخص یاست، و هیچ ابژه یگریمداوم چیز د
 ،۲۰۱۹فینک ) «است یشدگتی، و یکسره متضاد تثبکندیدر حرکت دیالکتیکی یک دال به دال دیگر گیر م

۱۹۰ .) 
بیابیمش و  میتوانستینیست که آن را گم کرده باشیم، چرا که در این صورت م یاابژه»منظور از گمشده 

هاست مبنی بر این که چیزی از ابژه کوچک آ احساس مداوم ما سوژه»در واقع  «میل خود را ارضا کنیم.
همواره به دنبال ارضا، دانش، دارایی، عشق و هر چیز »ها ما سوژه «گم شده است یا فاقدش هستیم. مانیزندگ

ه به آن میل بورزیم؛ ما قادر به تصاحب کامل دیگری هستیم و حتی اگر به آن برسیم، باز چیز دیگری هست ک
عنوان حفره یا مغاک موجود در به میتوانیامر واقع لاکانی را م» گونهنیا «که هست. میدانیاما م م؛یستیآن ن

 یاهسته وجودمان درک کنیم، مغاکی که مدام به دنبال پرکردنش هستیم. ابژه کوچک آ، حفره، شکاف و نیز ابژه
 «... ابژه کوچک آ ... ساز و کار پوشاندن فقدان است کندی این شکاف واقعیت نمادین را پر ماست که موقتاً

(. ابژه گمشده که مولد اشتیاق است ماهیتی واقع دارد؛ چون در اصل باقیمانده ساحت واقع ۱۲۲، ۲۰۰۹هومر )
ابژه )گمشده( را با مفهوم آگالما )یک اصطلاح »خود  ۱۹۶۰. لکان در سمینار دهدیاست و تن به واژه نم

یا مجسمه کوچکی از یک  ارزشییونانی به معنای پیروزی، آذین، پیشکش به خدایان، ابژه باارزش در جعبه ب
(، ۱۹۹۵) ۲(. به قول بروس فینک ۱۲۸، ۲۰۰۶اوانس ) «کندیافلاطون گرفته بود بیان م ۱ضیافتخدا( که از 

 «زدیگریابژه کوچک آ، پسماند فرایند ساختن ابژه است؛ خرده ریزی که از چنگ نمادسازی م»پژوهشگر لکان، 
 (. ۱۲3، ۲۰۰۹هومر )

موضع یا »، دیآیبیان میل است و از دیگری بزرگ م ینوع، رویا( که بهیپردازالیفانتزی )فانتاسم، خ
نه ناشی از دستیابی به ابژه آن، بلکه حاصل به روی صحنه  میبریمیزانسن میل است. لذتی که از فانتزی م
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هومر ) «ابژه کوچک آ است کندیم یگریانجیآوردن میل است ... آن چیزی که بین فانتزی و امر واقعی م
بیان نمود که ابژه آ که با فانتزی مرتبط است منشأ میل است و چیزی که  توانیم اساسنی(. برا۱۲۱، ۲۰۰۹

ها ، تن به دالدیآی. ابژه آ ماهیت فانتاسماتیک دارد، باقیمانده و مازاد است، از گذشته مکندیفقدان را جبران م
است که در زنجیره  یاابژه»ناکافی بودن دال است. ابژه آ  ادآوریو شعف ناشی از گشتن به دور ابژه و  دهدینم

بخشی از زنجیره دلالی نیست، »( ۱۹۹۶( و به قول پاروین آدامز )۱۱۲، ۲۰۰3 نیبرانست) «شودیها گرفتار نمدال
بلکه  کند؛یدر قلمرو بازنمایی است، اما صرفاً بازنمایی را تخریب نم یاای در آن زنجیره است. حفره‘ حفره’

آن گذاشته  یو نقش اصلی به عهده دیآیآ به جلو صحنه م ی. در فانتزی ابژهکندیدر عین تخریب، مرمتش م
 (. ۱۶۲، ۲۰۱۹ فینک) «ردیگیآن قرار م یهیالشعاع آن یا زیر سا، از این رو سوژه تحتشودیم

نقش فانتزی این است که تجربه تروماتیک فقدان در سوژه را به یک تجربه » ۱گوان مکاز نگاه تاد 
گمشده جایی  یکه ابژه شودیو در نتیجه این توهم ایجاد م کندیتر یعنی پذیرش فقدان تبدیل مقبولقابل

فانتزی، برای لکان، رویا نیست؛ بلکه راهی برای »ست که (. دنیلا گاروفالو هم معتقد ا۱۹۹، ۲۰۱3) «هست
که در آرزوی آن هستیم وجود  یادادن واقعیت است، برای جبران فقدان، و متقاعدکردن خودمان که ابژهسامان

میل و حرکت ناخودآگاه  (. ابژه آ که برای لکان به مفهوم فقدان است دلیل۷۱، ۲۰۱۹) «است یافتنیدارد و دست
آوردن دستبا انتظار به یمنددر طول زنجیره دلالت -که همواره در جستجوی ابژه گمشده است  -سوژه 

توهم وحدت خود را با دیگری بزرگ حفظ  کندیبا کمک فانتزی تلاش م»است که گم شده. سوژه  یزیچ
یا  رودیگ همواره از سوژه فراتر مکند و بر چندپارگی خودش سرپوش بگذارد. گرچه میل دیگری بزر

 «. این چیز، ابژه کوچک آ استکندیو حفظ م ابدییکه سوژه آن را بازم ماندی، اما چیزی از آن باقی مزدیگریم
 خویش را یشدگمیآ، سوژه قادر است تقس یبا چسبیدن به ابژه»بروس فینک،  یبه گفته(. ۱۲۲، ۲۰۰۹هومر )

آدمیان »( و این یکی از معانی فانتزی در گفتمان لکان است که باور دارد ۱3۸، ۲۰۱۹ فینک) «نادیده بگیرد
رفتن ابژه آ، سوژه دوپاره ( و با ازدست۴۶، ۲۰۰۵کدیور ) «کندیناخودآگاهی دارند که ورای تمام چراها عمل م

 .شودیچرا که سوژه با ناخودآگاهی که محصول و متأثر از دال است بیگانه م شودیم
دادن ابژه آ در زبان و گفتمان یعنی، از منظر لکان، سوژه با ازدست شودیسوژه در میل )به( دیگری تعریف م

بین خود و  ، و در آرزوی ابژه گمشده به جبران فقدان و پر کردن شکافشودیدیگری شکل گرفته و سوژه م
، این ۱۹۵۰دیگری است. سوژه آرزوی بازگشت به پیوند با مادر را در ساحت خیالی دارد و لکان، در دهه 

ساحت نمادین در  یهایژگیعنوان یکی از ورانه مرگ را با ساحت نمادین مورد تداعی دانست و آن را به
هر رانه »: ندیبیفرویدی، مرتبط با فرهنگ م تولید تکرار مطرح کرد. لکان رانه مرگ را، در رد نگاه بیولوژیک

 «شودیعنوان رنج تجربه ماست برای عبور از اصل لذت و رسیدن به ژوییسانس مازاد، جایی که لذت به یتلاش
را در زبان تجربه کند و این  ۲ژوییسانس نمادین تواندی(. این بدان معناست که سوژه فقط م3۴، ۲۰۰۶اوانس )

. همچنین ژوییسانس، نه در دیگری که شودیتقابل بین میل و ژوییسانس است که منجر به دوپارگی سوژه م
(. از دید ۱۰۸، 3۲۰۰3برانستین) «شودیحس گناه، پشیمانی، اعتراف ... ظاهر م»در خود سوژه وجود دارد و در 

رگ، نهایت ژوییسانس است و آرزوی مرگ یا تجربه ژوییسانس از طریق تکرار در ساحت نمادین لکان م
 .شودیمعنادار م
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. یکی داندیدارد و حرکت از یک دال به دال دیگر را نشان فقدان م دیها تأکمند داللکان بر زنجیره دلالت
 «ه در ارتباط با دال دیگری قرار گیردک کندیفقط زمانی معنا پیدا م»از خصوصیات مهم دال این است که 

است و  بی. البته باید توجه داشت که دال اصلی غاشودی( و معنا از دال دیگری ظاهر م۹۶، ۲۰۰۵ وریکد)
حتی قبل از تولد، زندگی یک کودک مشخص شده و سرنوشت »سوژه به آن دسترسی ندارد. به اعتقاد لکان 

 کندیدریافت م -مانند دال نام پدر  -مختلفی را  یها(. سوژه دال۱۲۱، ۲۰۰۵ وریکد) «خورده استاو رقم 
 و در تعیین و تغییر جایگاه سوژه اثرگذار هستند. کنندیکه در ناخودآگاه کار م

 یایری، در کل، به افراد و اشاصطلاح گفتمان لکان باشد. دیگ نیتردهیچیشاید متأثر از هگل، دیگری، پ
. دیگری کوچک با ساحت خیالی شودیو در گفتمان لکان به دیگری کوچک و بزرگ تقسیم م گرددیدیگر برم

به  وقتچیتداعی شده و بازتابی از خود است. لکان دیگری کوچک را با ابژه آ یا ابژه میل در دیگری که ه
. جایگاه کندی، و همچنین لذت مازاد تداعی مآوردیو منشأ میل است و آن را به حرکت درم دیآیدست نم

فقدان و شکافی که بین دال  رایز شود؛یدیگری بزرگ با زبان، ساحت نمادین، فرهنگ، قانون و میل تداعی م
. شودیی به دال دیگر ممیل و پرتاب سوژه در طول زنجیره زبان از دال یریگو مدلول وجود دارد منجر به شکل

گر است و چون ناخودآگاه فرایندی از دلالت است و ناخودآگاه متشکل از محتویات دلالت»به گفته لکان، 
دیگری »از نظر او  «.شناسدی، لکان ناخودآگاه را کلام دیگری بزرگ مدیگویزبان است که از طریق ما سخن م

، حالنی؛ بااشودیبزرگ هرگز با سوژه به طور کامل همانند نمبزرگ زبان است، نظام نمادین است؛ این دیگری 
 (.۶۷، ۲۰۰۹هومر ) «دهدیدیگری بزرگ دیگربودگی بنیادینی است که هسته ناخودآگاه ما را شکل م

وجود ندارد. اولین  یاو اسطوره نقصیدر باور لکان، دیگری بزرگ هم دچار فقدان است و به شکل ب
که  کندیدیگری بزرگ برای کودک، مادر و بعد از آن ساحت نمادین است. دیگری بزرگ به جایی دلالت م

 «گفتار و زبان فراسوی کنترل خودآگاهانه ما هستند»و منظور لکان این است که  شودیگفتار در آن ساخته م
است. وقتی پیوند کودک و  یگریهمین لکان معتقد است که ناخودآگاه، گفتمان د(. برای ۱3۶، ۲۰۰۶اوانس )

: شودیرفته در زبان تجربه مپیوند ازدست یجااست که به یژوییسانس همان چیز یا حس رودیمادر از دست م
شه و دیگری بزرگ هم همی شودیلکان مشخص است که ژوییسانس از طریق زبان تجربه م یهادر همه آموزه»

است که از زبان و معنا به دست  ی(. ژوییسانس لذت۱۰۷-۸، ۲۰۰3 نیبرانست)« "در این فرایند وجود دارد
است و هم ژوییسانس  یها و بازی کلمات. ژوییسانس هم پیش زبان؛ لذت از ناخودآگاه، فرایندهای دالدیآیم

. به شودیبا ابژه گمشده و لذت مازاد تداعی م نیبنابرا دهد؛یدال است و البته تن به واژه و دال )ها( نم
، ۲۰۱۹ فینک)« از سوژه در دیگری گردش دارد‘ بیرون’چیزی نگریست که »عنوان به توانیژوییسانس مازاد م

که از بعد  یاماندهمانده آن است که سر و کار داریم. پسبلکه با پس سانسیما نه با ژوئ»کان (. از دید ل۲۰۱
(. لکان در مقایسه لذت با ژوییسانس باور دارد که آدمی پیوسته ۸۷، ۲۰۰۵ وریکد) «سمبولیک گذشته است

 انجامدینم «مازاد لذت»ولی این فرایند به چیزی چون  وسوسه آن را دارد که از حیطه محدود آن فراتر برود.
 چرا که فرد تاب تحمل آن را ندارد. 

در نهایت در گرد »که  خورندیبه یکدیگر پیوند م ۱ایسه ساحت خیالی، نمادین و واقع لکان در گره برومه
 کلرو) «نیست ، سوراخی که چیزی جز خلأ اساسی این عناصر نامتجانسدیآیهمین حلقه سوراخ پدید م

و در آن فقدانی وجود دارد که نتیجه مداخله  کندیاست که دال حکومت م یی(. ساحت نمادین جا۱۰۵، ۲۰۰۹
یا  ورزدیاست که در مقابل ساحت رمز و اشارت کاملاً مقاومت م یاحیث واقع مقوله»ساحت واقع است: 
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است که خارج از ساحت رمز و اشارت به وجود خود ادامه  یاحوزه’لکان آمده  ۱مکتوباتطور که در همان
اصلی خود رجوع  یجارغم هر گونه تغییر و تحولی بههمواره به»(. این ساحت ۱۴۶، ۲۰۰۹ کلرو) «‘دهدیم
 (.۱۴۵، ۲۰۰۹) «ردیپذیوساطتی را نمو هیچگونه تدبیر و  کندی، بدین معنی که مثل سایه ما را دنبال مکندیم

زمانی که سوژه هنوز توسط کلمه یا حرف که مولد معنا و فکر هستند  ادآوریساحت واقع پیش زبانی است؛ 
. ساحت شوندیبه دور آن بافته م هاتیاست که روا یخلئ رایکشته نشده است. این ساحت تروماتیک است؛ ز

عناصر  ییمعنایب یهاکه یکی از نشانه شودیور مو مدام به ساحت نمادین حمله دهدیواژه نم واقع تن به
، ۲۰۰۹ کلرو) «عنصری مفقود است که به علت فقدان گوئی همیشه وجود داشته است»زبان است. این ساحت 

و شاید بتوان  یمندفراسوی زبان یا زنجیره دلالتاست  ی(. امر واقع واقعیت و ابژه نیست؛ امر واقع خلئ۱۴۵
گفت که امر واقع ابژه آ ست در جستجوی پر کردن شکاف فقدان. با توضیح مختصری که از چند اصطلاح 

که توسط ساکنان در  ییهاتیبه داستان مارکز پرداخت و جایگاه غریق و روا توانیکاربردی لکان ارائه شد م
به نگاه مارکز در مورد پیچیدگی ذهن  ترقیرا در قاب لکان تماشا کرد تا کمی دق شوندیمورد او آفریده م

 جامعه پی ببریم. یهاسنت ریانسان و تأث
تهدیدی برای نظم و آرامش و  تواندیغریق که م کریپ، پیکر غولزیباترین غریق جهاندر داستان کوتاه 

، آشنای انیبرقابلیغریق، زیباست و بزرگ، ناشناخته و غ. شودیسنت مداری باشد، مهمان ناخوانده روستایی م
و بعد با تلاش ساکنان روستا دوباره به اعماق رانده  دیآیاست که از اعماق ذهن به ساحل خودآگاهی م یبیغر

غریق را با بازگشت مردگان  توانیتا شاید فراموش شود. پیش از خوانشی لکانی و در نگاهی کلی م شودیم
 و آن را نماد باورها و قراردادهای اجتماعی فراموش نشده دانست. تداعی کرد 

که  شوندیبرای دال اصلی داستان یعنی زیباترین غریق جهان مطرح م ییهااز همان ابتدای داستان مدلول
که برآمدگی تیره و مواج را دیدند که از وسط دریا نزدیک  ییهااولین بچه»: دهندیدال را دالی مبهم نشان م

هم  «نهنگ»، مدلول «کشتی دشمن»(. به مدلول ۴۸3، ۲۰۱۰مارکز ) «، فکر کردند کشتی دشمن استشودیم
(. مرد ۴۸۶، ۲۰۱۰) «اندافتهیمرد غریقی را »که  شوندیو بعد از آن، ساکنان جزیره متوجه م شودیاضافه م

از گل و فلس  یاد ... قشردیهمه جایش بوی دریا م»: شودیبا خطر و ناشناختگی تداعی م غریق مانند دریا
باز غریق که دال ذهنیت ساکنان روستاست،  -(. دال پایان ۴۸۴، ۲۰۱۰مارکز ) «پوست تنش را پوشانده بود

دادن به مثالی از امر واقع پیش زبانی قبل از تناست که همواره باید پیدا شود. بدن غریق  یدال ابژه مفقود
او نه »ها اشاره خواهد شد. بدن غریق در امر نمادین حاضر نیست: ها و روایات زنان روستاست که به آنواژه

تنها از همه مردهایی که در عمر خود دیده بودند بلندبالاتر، نیرومندتر، تواناتر، و چارشانه تر بود بلکه هر چند 
(. غریق، رویارویی دو ساحت واقع ۴۸۵، ۲۰۱۰مارکز ) «دیگنجیویشان بود اما وجود او در تخیلشان نمجلو ر

چرا  شودیو با فقدان تداعی م -و نمادین است، و برای کشیدن غریق که اتفاقی تروماتیک از امر واقع است 
پیکرگردانی  «استبان»به ساحت نمادین، ساکنان او را به  -د کننیکه زنان روستا خود را در آینه غریق مشاهده م

صورتش » دیگویم «مرد غریق را بیشتر از سر دلسوزی نگاه کرده بود»: در نهایت پیرترین زن دهکده که کنندیم
(. ولی در ۴۸۶، ۲۰۱۰مارکز ) گذرانندیرا هم از خیال م «لائوتارو»و نام  «به کسی به اسم استبان رفته است

از »که به نقل از عبدالحسین فرزاد، استبان  (۴۸۶) «ها پایان داد: او استبان بودسکوت به آخرین شک»نهایت 
(. زمانی که یکی از ۶3، ۲۰۱۶روزبه بود ) «نخستین رواج دین مسیح یهانخستین شهدای مسیحیت در سال

                                                 
1 Ecrits 
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تنها یک استبان در همه دنیا »و  «او استبان بود»که  نندیبیمردها م زندیها دستمال را از روی غریق پس مزن
 (.۴۸۹، ۲۰۱۰ مارکز) «وجود داشت که جلو چشمان آنها دراز به دراز افتاده بود، مثل نهنگی دراز سر

، رسدیهاست. وقتی استبان به ساحل یا ساحت نمادین متنهایی ساکنان و هویت چندپاره آن ادآوریغریق  
هویت ساکنان در زبان و در ارتباط با غریق  گونهنی. ادهدیزبان میل که در دل آن فقدان وجود دارد را شکل م

رویارویی ناکام دو ساحت واقع و نمادین و همچنین تلاش ناکام آوردن غریق ، و ردیگیشکل م - یدیگر -
تا خاطره استبان،  خواستندیم»ها : آنشودیبه ساحت نمادین در آخرین جمله داستان به تصویر کشیده م

تا آن ها گل برویانند ... ها بیرون بیاورند و روی صخرهآن قدر چشمه از دل سنگ خواستندیماندگار شود و م
دریاهای آزاد،  یهابزرگ ... مست از بوی باغچه یهایآینده، در طلوع صبح، مسافران کشت یهاجا که در سال

این کلمات که به شکلی بیان آرزوهای نامحقق ساکنان هستند به این شکل ادامه پیدا  «از خواب بیدار شوند.
ه پایین بیاید و ... به راهنمایی ستاره قطبی، در و ناخدا با لباس ناخدائی به ناگزیر از سکوی عرش»: کنندیم

سرخ اشاره کند و به چهارده زبان بگوید: آن جا را نگاه کنید، آن جا که  یهادوردست افق به دماغه بلند گل
ها به خواب رفته است، آن جا، آن جا که آفتاب آن قدر درخشان است باد آن قدر آرام است که زیر تختخواب

، ۲۰۱۰مارکز ) «به کدام سمت رو بگردانند، آری، آن جا روستای استبان است دانندیگردان نمبآفتا یهاکه گل
۴۹۱-۹۲.) 

عنوان سوژه عنوان دیگری و ابژه آ در ساکنان بهغریق به ساحت واقع تعلق دارد، و میل و اشتیاقی که به
برای »: کنندیمیل است یعنی چیزی که ساکنان نبودش را حس م یتوجه است چراکه او ابژهقابل کندیایجاد م

، ولی با این کنندیکه از جانب دیگری او را تعیین م ییهامابین دال ستیبایاینکه سوژه موجودیت یابد ... م
توسط دیگری تعریف شود، یعنی باید او »برای همین  «، فضایی بگشاید.پوشانندیهمه او را به طور کامل نم

، ۲۰۰۵ وریکد) «او باید حامل یک اشتیاق باشد شودیراجع به او صحبت شود. به همین دلیل است که گفته م
در روستا تختی پیدا نکردند که »: کندیاست که فقدان را بازنمایی م یدور از دسترس ی(. غریق دال ابژه۱۲۱

مارکز ) «تاب سنگینی او را داشته باشد یدارزندهیش بخوابانند و میزی نیز پیدا نشد تا در مراسم شباو را رو
یا جایگزین ابژه آ یا چیزی که درون خود ابژه آ را  -(. غریق همان دیگری مطلق یا ابژه آ ست ۴۸۵، ۲۰۱۰
خود را جبران کنند چون چیزی در وجود او هست که متمایزش با او فقدان  خواهندیکه ساکنان م -دارد 

کاملاً بفهمید و  دیتوانیچیزی گریزان، ناملموس، چیزی اضافه که نم»: در نگاه لکان به ابژه گمشده کندیم
ابژه  -دوستش دارید. این ابژه کوچک )آ( است »به همین جهت  «که وجود دارد. دیدانیتوضیحش دهید، اما م

حفره، شکاف و فقدانی است که نظام نمادین گرداگرد آن شکل  حالنیمیل شما. ابژه کوچک )آ( درععلت  -
است که هم  یا(. غریق همان ابژه۱۲3، ۲۰۰۹هومر ) «کندیو نیز آن چیزی است که فقدان را پنهان م ردیگیم

و چهره غریق همچون  شناسندیهم نم شناسندیم وجود دارد هم وجود ندارد؛ زنان روستا غریق را هم
ظاهر است که گم و بعد به یااست که آشناست. غریق ابژه یابهیاست که بازگشته و همچنان غر یاگمشده

نگاه هژمونیک  یبه ابژه شودیشگرفی دارد برای همین تبدیل م ریپیدا شده است و بر زندگی ساکنان روستا تأث
عنوان مطلق و . خود غریق هم بهشودیمیل و فقدان و تمنای شناخت و کنترل تداعی م ساکنان، نگاهی که با

. شودیابژه احساس، دیگری و ابژه گمشده نگاهی هژمونیک دارد و دال میل همواره به چیزی دیگر م
عنوان دیگری مطلق برای مکمل برای سوژه. غریق به یامازاد یا باقیمانده است و ابژه ادآوریاو  جهتنیازا

عنوان دیگری که مورد لطف غریق به کنندیو به همین دلیل ساکنان تصور م شودینم ییزداساکنان اسطوره
دریا را صدا  یهایفکر کردند که مرد چنان نفوذی داشته که کافی بوده ماه»اند: زنان روستا بزرگ قرار گرفته

 یگری، غریق همان داساسنی(. برا۴۸۵، ۲۰۱۰مارکز ) «است به چنگ بیاورد خواستهیماهی م بزند تا هر چه
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ها را جبران کند. از همین رو ها ببخشد و رنج و فقدان آن، در باور ساکنان، لذت را به آنتواندیاست که م
 .گردندیها ربوده شده ملذتی که از آنساکنان در غریق به دنبال گمشده یا به تعبیر ژیژک 

مثابه منشأ میل، میل را در ساکنان و در طول زنجیره دلالت به حرکت است که به یغریق دال شناور
ها نوشته شده و مدلول غریق مدام از دال غریق است که بدن آن با دال یگریمثابه د. غریق بهآوردیدرم

از او تعریفی طلب  رسدیو به هرکسی که م چرخدیساکنان روستا م . غریق، به شکلی نمادین، بینزدیگریم
اند و است که در آن زاده شده یکه دیگری بزرگ و مطلق نظام و زبان رسندی. ساکنان به این درک نمکندیم

ها دیگری اند؛ غریق برای آنگرفتهاجداد و نیاکان خود شکل یهاها در باورها و واژگان و منطق و نظرگاهآن
 است که از همان اول هرگز وجود نداشته است. یزیمطلق است و دال فقدان زیرا که همان چ

که همه را  معناستیبرای هویت چندپاره ساکنان روستا، غریق دالی تهی، شناور و ب یاعنوان استعارهبه
که نوید لذت، هویت،  شودیخلق م ییهاتیکه از آن سبو یا گلدان روا ینشدنانیب یا؛ حفرهکندیگو مداستان

وجود  دهایوجود تاریکی و فقدانی که در دل این نو توانیولی نم دهدیشدن آرزوها را متغییر و برآورده
 توانندیساکنان نم است و یفقدان و ناکام ادآوریدارند را نادیده گرفت. مارکز وجود تنانه ای را خلق کرده که 

درکش کنند و به ساحت یا ساحل خودآگاهی خود بیاورند. همین مورد، غریق و مواجه با او را به یک مسئله 
ها گذشته بود. نیز متوجه مرجان یهزارتوها یلاگویی از لابه»چراکه  کندیتروماتیک و حل نشده تبدیل م

 دادیدیگر را که دریا پس م یهاقیاش آن حالت افسرده غرشدند که مرگ را با غرور پذیرا شده بود زیرا چهره
و  زدیانگیکه حیرت زنان روستا را برم شودی(. غریق تبدیل به مرد آرمانی م۴۸۴-۸۵ ،۲۰۱۰مارکز ) «نداشت

شرمنده است که گناه »است: غریق  یمندمند بی دلالتکه دلالت شودیو دالی م شودیدر آخر به آب سپرده م
، دهدیها روی ماو نیست که آن قدر بزرگ یا آن قدر سنگین یا آن قدر زیباست، و اگر خبر داشت که این اتفاق

 (.۴۸۹، ۲۰۱۰مارکز ) «تر گشته بودشدن دنبال جایی دنجبرای غرق
گذشته است قابل  ادآورین معنادار باشد. او که فقط از دید لکان، غریق باید از زبان بگذرد تا برای ساکنا

اند. غریق ها بر پیکره هویتی ساکنان افتادهکه سال شودیم ییهازخم ادآوریشناختن نیست و با بازگشت خود 
است و دالی برای تعریف آن وجود ندارد چون  ینشدنفیدر ساحت واقع دریا متولد شده، جایی که توص

است که بین ساحت واقع دریا و ساحت نمادین  - یگفتمان بی زمان -از دریا  یاماندهیاست. او باق یپیش زبان
. غریق خشم و هیاهویی بر پا مانندیساحل شناور مانده و ساکنان در رویارویی و حفظ او در روستا ناکام م

است که به واسطه  ییو معنا به دلیل ارزش کندیمند چیزی نیست، و اگر اعتباری پیدا مکه دلالت کندیم
زنان روستا، حس فقدان  ژهیوگذشته است و در ساکنان، به ادآوریروایات ساکنان به او بخشیده شده است. او 

ها برای مدتی و بر زندگی آن گرددیاست که برم یغریق همان حرف یا نامه لکان جهتنیو ازا کندیایجاد م
تا پیوند بین زنان و انگیزه تغییر به  شودیو همین باعث م شودیمقایسه م. غریق با مردان دیگر گذاردیم ریتأث

فکر کردند که اگر آن مرد باشکوه توی روستایشان زندگی »ها شکل گیرد: زنان روستا شکلی نامحسوس در آن
 پوش را داشت. تختخوابش از چارچوبکف نیترسقف و محکم نیدر و بلندتر نیتراش بزرگکرده بود، خانه

، ۲۰۱۰مارکز ) «تر بودها خوشبختآهنی درست شده بود و همسرش از همه زن یهادهانه کشتی و مهره
 -ساحت خیالی لکانی و آرزوی وحدت پیش  ادآوریکه  شودیبیداری در زنان م ینوع(. غریق منجر به۴۸۵

را دارد که باور دارند توان پر کردن خلأ را  یااست که برای زنان روستا حکم نیمه گمشده یقیادیپی با غر
حس کردند که هیچ شبی مثل آن شب، باد آن طور پیاپی نوزیده و دریا آن قدر ناآرام نبوده »دارد: زنان روستا 

، غریق نی(؛ بنابرا۴۸۵، ۲۰۱۰مارکز ) «است و پیش خود نتیجه گرفتند که تغییر ایجاد شده ارتباطی با مرده دارد
او  لهیوساست که حکم نوعی سازوکار دفاعی لکانی برای زنان روستا دارد که به یلینه تنها ابژه ترس و م
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ها از چیزی که آن تواندیخود را بشناسند بلکه چیزی مقدس و گرامی یا دیگری مطلق است که م خواهندیم
وسیله برای شناخت خود، آوردن غریق به ساحت نمادین  نیترها برگرداند. پس مهمبه آن برندینج مفقدانش ر

است و  ریناپذکه فقدان جبران رسندیزنان روستا به این شناخت نم کهیواژه و روایت یعنی زبان است درحال
 ها ببخشد.چیزی که در آرزوی آن هستند به آن تواندیدیگری نم

اکنش ساکنان و قبل از بیان اهمیت واکنش زنان روستا به پدیده غریق باید به چند نکته اشاره در توضیح و
، در جستجوی ابژه گمشده هستند و چون از برندیکرد. ساکنان روستا، برای جبران فقدانی که از آن رنج م

هستند که در شکاف بین  یاتکهتکه یهاتیمثابه شخصها بهبه مطلوب مطلق باور دارند. آن برندیخلأ رنج م
و بعد قربانیان  نندیبیشناسه ماند و خود را با غریق که دال فراوانی و لذت است همدال و مدلول گرفتار شده

دید که به دنبال جبران  یاشکافته یهاساکنان روستا را همچون سوژه توانی. از دید لکان مشوندیآن دال م
که دیگری )بزرگ و مطلق( هم دچار فقدان است زیرا باور دارند که  رسندیاور نمفقدان هستند و به این ب

اند و در جستجوی بخشی از خودشان یا ابژه آ است که از دست داده یزیغریق برای ایشان جبران فقدان چ
ن را زنان روستا در گفتمان دیگری بزرگ گرفتار هستند و میل پر کردن فقدا اساسنیدر دیگری هستند. برا

زنان، از خلأ نداشتن  ژهیو. پس ساکنان، بهکنندیکه میل دیگری بزرگ است و به زبان تعلق دارد تجربه م
است و زنان به آن دسترسی ندارند. همین  بیاست که دال اصلی غا یو این در حال برندیبزرگ دیگری رنج م

 ییمعنایاخودآگاه در جهت پر کردن بکه زنان روستا با وجود خود بیگانه باشند و تلاشی ن شودیباعث م
بدون این که بدانند فقدان  چرخندیداشته باشند. زنان روستا به دور غریق که دال فقدان است م شانیزندگ

 ها ببخشد.که آرزو دارند را به آن یاابژه تواندیاست و دیگری نم ریناپذجبران
ها ها اثرگذار بوده و حس رضایت آنهستند که بر روابط آن ییهاساکنان روستا، محصول و قربانی سنت

، گفتمان یا زبانی که پیش از زایش ما میشویما در دنیایی انباشته از گفتمان زاده م»را به تعویق انداخته است: 
ها پیش از آن که کودکی زاده شود، وجود داشت و پس از مرگ ما نیز به زندگی خود ادامه خواهد داد. مدت

زنان  توانی(. از این رو م۴۴، ۲۰۱۹ فینک) «آماده و مهیا گشته است نشیکانی برای وی در جهان زبانی والدم
مند زبان بین ساحت خیالی و ساحت نمادین سرگردان و بیگانه در زنجیره دلالت یهاعنوان سوژهروستا را به

 توانیاند و باید ماسک اجتماعی بر چهره داشته باشند. مآن نشناخته دید، جایی که هنوز هویت خود را در
خانوادگی، جامعه،  یهایخود را از وابستگ توانندیو نم برندیتصور کرد زنان روستا به قدرت زنانه خود پی نم

مناسبی  یهاکیمردسالاری، گذشته، عقاید، باورها و رسوم رها کنند. این امکان که مردان و زنان روستا شر
که این  رسدیاند خیلی دورازذهن نیست؛ سوگواری زنان برای استبان هم کافی به نظر نمبرای یکدیگر نبوده

در وجود و روان خودشان.  یاهاست برای کشف حقیقتی در مورد گمشدهامر نمایشی از تلاش ناکام آن
دانست که همین امر منجر به ایجاد اضطرابی  آلدهیغریق را بازتابی از میل زنان به مرد ا توانی، ماساسنیبرا

 .شودیها در برابر حضور غریق مپنهان در مردان و مقاومت آن
و  آورندیاستبان غریبه را به یاد م رندیگیزنان سرگردان روستا زمانی که در آستانه ساحت واقع قرار م

، شیون و زاری شودینسبت به او عوض ماز این که نظرشان  ها، بعد. آننندیبی)میل( خود را در آینه او م
(. ۴۸۸، ۲۰۱۰مارکز ) «تر بودو مهربان آزارتریاستبان بیچاره از همه مردهای روی زمین بینواتر، ب»چون  کنندیم

نکرده  ها را باورکه حرف ییهابرای آوردن گل به روستاهای اطراف رفته بودند، همراه زن»چند زن هم که 
دیگر را آوردند  یهاها نیز پس از دیدن مرده، رفتند و گل آوردند و آنها نیز رفتند و زنبودند برگشتند و آن زن

(. زنان حس ۴۹۰، ۲۰۱۰مارکز ) «انداز نبودتا اینکه آن قدر گل و آن قدر آدم جمع شد که دیگر جای سوزن
عنوان اولین دیگری( و رند: گریه و شادی؛ لذت و وحشت؛ آرزوی پیوند )با مادر بهبه استبان دا یادوگانه
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تنش را با جارو پاک کردند،  یهااطراف مرد غریق را گرفتند تا از او مراقبت کنند. گل»ها ترس از این پیوند. آن
(. همین حس دوگانه ۴۸۴، ۲۰۱۰مارکز ) «موهایش مانده بود بیرون آوردند یلازیر آبی را که لابه یهاسنگ

هنگام »کنند: غریق را  یشکنو هم زمان اسطوره را شالوده یسازتا در مورد غریق اسطوره شودیباعث م
 هایبودن مجسم کردند که ناگزیر بود از پهلو درها بگذرد، سرش به چارچوب درها بخورد، توی مهمانزنده

صندلی خود بگردد و ترسان از او خواهش کند که اینجا بنشیند  نیترتد ... و بانوی خانه دنبال محکمسر پا بایس
، تشریف نبرید ... همان کسانی بودند که بعداً در گفتندیبو نبرد که همان کسانی که م وقتچی... و شاید ه

ها، اندکی پیش از طلوع آفتاب، زن بالاخره خیک گنده زحمت را کم کرد ... این چیزی بود که گفتندیگوشی م
 (.۴۸۷، ۲۰۱۰مارکز ) «کنار جسد فکر کردند

موضع زن ... یا به طور خودکار توسط »بدان معنی که  «هیچ دالی برای زن وجود ندارد»از دیدگاه لکان،  
 «شودیط با دشواری بسیار تعریف میا فق ردیپذیعنوان شریک خود مکه زن او را به شودیمردی تعریف م

عنوان کسانی تعریف به» -الزاماً از منظر بیولوژیکی نیست  -« زنان»(. نکته مهم این است که ۲3۴، ۲۰۱۹ فینک)
: گرچه زن نیز بیگانه شودیمرد دوپاره نم یوهی. زن به همان ششوندیکه کلاً محدود و محصور نم شوندیم
( و تا حدودی قادر به تجربه ۲۲۰، ۲۰۱۹ فینک) «ردیگیاما تماماً در معرض نظم نمادین قرار نم شودیم

زن  یهاتیواقع و نمادین، شخص یهاگفت که بر اساس ساحت توانیاست. پس م ۱ژوییسانس غیرنمادین
دسترسی و آن  «۲ژوییسانس دیگری»تا حدودی به  وانندتیدر آستانه امر واقع قرار گیرند، م توانندیداستان م

هومر ) «دهدیچیزی در زن وجود دارد که تن به نمادسازی نم»(. از دید لکان ۲۲۰، ۲۰۱۹ فینکرا تجربه کنند )
۲۰۰۹ ،۱۴3.) 

مردان و زنان »این مرد است که در معرض دال قرار دارد و در جستجوی ابژه گمشده است. از منظر لکان 
... مردان  شوندیمتفاوت تعریف م یابه روابط متفاوتی که با زبان، یعنی با نظم نمادین، دارند به گونهباتوجه

است که سوژه مردانه در زبان تعریف  ی(. این بدان معن۲۱۸، ۲۰۱۹ فینک) «شوندیکلاً درون زبان بیگانه م
 کندیو میل چندانی به فراسوی ساحت نمادین ندارد. او ژوییسانسی که در دال وجود دارد را تجربه م شودیم

دلایل تفاوت واکنش در زنان و مردان  نیتریکی از مهم تواندی. این مشودیو برای او ابژه آ در زبان تعریف م
هر چه زودتر از شر غریق  خواهندیروستا باشد. ارتباط زنان با غریق معنادارتر است و برخلاف مردان که م

از »باشکوه برای غریق ترتیب دهند: اگر چه در نهایت مردها  یاتشییع جنازه خواهندیخلاص شوند، زنان م
دست آخر مردها از کوره در رفتند که چه »( ولی ۴۹۰، ۲۰۱۰مارکز ) «دیدن صمیمیت استبان خشکشان زد

ونشان، بر سر یک نامیدیده که دریا پس داده، بر سر یک غریق ب یاکسی تا حالا این همه هیاهو بر سر مرده
برای همیشه از شر این » خواستندی(. مردان روستا م۴۸۹، ۲۰۱۰مارکز ) «تکه گوشت سرد روز چهارشنبه؟

 یهاکشتی تخت روانی درست کردند و آن را با طناب یهارکیها و دوارد آسوده شوند. با بقایای دکلتازه
لنگر یک کشتی  خواستندیم»مردان  «ها برساند.کشتی محکم کردند تا سنگینی جسد را تحمل کند و به صخره

ها از کورند و غواص هایها فرو رود، جایی که ماهموج نیترباری را به او ببندند تا خیلی راحت میان ژرف
در مقابل عجله  «.گردانندینامساعد او را مثل جسدهای دیگر به ساحل برنم یهاانیو جر رندیمیغربت م

 (.۴۸۸، ۲۰۱۰مارکز ) «تلف شودتا وقت  کردندیها بیشتر کارهایی مزن»مردان روستا 
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 توانندی. ساکنان نمزدیریها به هم مو مرز بین ساحت شودیومرج مبا آمدن غریق، در روستا هرج
که  کنندیژوییسانس را تجربه کنند چراکه شکاف بین غریق و زبان پرکردنی نیست. ساکنان روستا فرض م

است چون  یاند که غریق دال چیز بهترها باور کردهیسانس در غریق است و آنژوی ینشدنفیلذت توص
ساکنان به کسی یا چیزی یا جایی نیاز دارند که به آن حس تعلق داشته و بتوانند ژوییسانس را تجربه کنند. 

 - کندیژوییسانس گمشده تبدیل م یهاها را به سوژهو آن کشاندیچیزی که زنان روستا را به ورطه ناتوانی م
ها را در فقدانی است که آن -که این ژوییسانس وجود ندارد  دانندیحسی که به آن خیلی آگاه نیستند و نم

را به  زیچچیتا ه کنندی. برای همین با اتلاف وقت و توصیف غریق تلاش مدهدیجستجوی دال اصلی قرار م
ودآگاه باور دارند که ژوییسانس مازادی وجود دارد که نامیدنی نیست. همه چیز تبدیل کنند چون به طور ناخ

یعنی بیشتر قادر به تجربه ژوییسانس نمادین هستند، و هر چه بیشتر  -استبان  - دهندینامی که به غریق م
ل . زنان روستا میرندیگیتا غریق را به ساحت زبان بیاورند از ژوییسانس هم بیشتر فاصله م کنندیتلاش م

که از ژوییسانس ننامیدنی در  کندیزیرا سوژه به طور ناخودآگاه حس م کنندیپیوند با دیگری را تجربه م
 دیگری جدا شده است.

در باب اهمیت فقدان باید به نکته دیگری هم اشاره کرد و آن این است که فقدان به ساکنان روستا هویت 
مارکز ) «واسطه او )غریق( ... همه با هم نسبت پیدا کردندبه »ها را به پیش رانده است و داده و زندگی آن

. غریق، همچنین، وحدتی بخشدیها قدرت جمعی م(. غریق بین ساکنان پیوند ایجاد کرده و به آن۴۹۰ ،۲۰۱۰
در مورد غریق  ییهایزنان، فانتز ژهیو. ساکنان روستا، بهبخشدیها نوعی تعالی مبه آن و کندیبین زنان ایجاد م

و انگار توصیف خودشان است نه غریق. شاید بتوان  شودیکه بیشتر سبب یکپارچگی خودشان م بافندیم
تر از غریق، روایات ساخته شده در مورد اوست که تلاش معنادار ساکنان است برای آشناکردن گفت که مهم

گر خود باشند چرا که بدون داستان تاریخی وجود ندارد. نظاره ناآشنا و خلق تاریخی که در قاب آن بتوانند
ساکنان است، ساکنانی که خود محصول  یمربوط به غریق است آرزوها یهاتیدهنده رواچیزی که شکل

آرزومندی یا تمنای ناآگاه محتوای کلامی »ها هستند، و از دید لکان اجتماعی و سنت ی، باورهاهاتیزبان، روا
(. ساکنان که سایه سنگین غریق بر ذهن و فکرشان افتاده، ۱۲۸، ۲۰۰۹ کلرو)« دهدیه را تشکیل مضمیر ناآگا

خودشان به زمین زنجیر کنند برای همین  ی، غریق را با طناب افکار و باورهاهایپوتیلی، مانند لکنندیتلاش م
عنوان دیگری تعلق دارد و ها بهها بلکه به نیاکان و والدین آنرا به کار ببرند که نه به آن ییهامجبورند واژه
ها در خصوص عقده تکرار به مشغله ذهنی آنساکنان باتوجه یسازتی. روادهدیها را تشکیل مناخودآگاه آن

 یدآگاه و ناکام برای جبران فقدانتلاشی ناخو دهدیزیرا نشان م کندیگذشته اهمیتی دوچندان پیدا م یادآوریو 
 اند. است که از آن رنج برده

عنوان کسی که همسرش راجع به گذشته غریق به ییسراو داستان یسازتیزنان روستا با فانتزی، روا
زن دنیا بوده سعی در بازسازی هویت خود دارند. این تلاش نمایش میل مهمی در  نیتراحتمالاً خوشبخت

عنوان دیگری. زنان آرزوی دسترسی به فراسوی زبان را به قییل به دانستن و تسلط بر غرهاست: موجود آن
غریق در زبان، زنان  کردنی. با سلاخکنندیدارند برای همین با زبان به تاریکی و ناشناختگی غریق حمله م

 توانیاشند. پس مرفته خود بدر جستجوی زمان و هویت ازدست توانندیکه در آن م شوندیوارد یک بازی م
و با تلاش جهت  رندیگیمعنا قرار م کنندهافتیمعنا و در گرتیگفت در این بازی، ساکنان در دو جایگاه روا

گم شده و راویان، امید بازیابی آن را دارند، خود را خالق داستان  یاشدن بر موقعیتی که در آن ابژهمسلط
 شوندیویسنده داستان، و اغلب مردان خوانندگان داستان استبان م. بیشتر زنان، نکنندیزیباترین غریق جهان م

اند. این ها به دنبال آن بودهاست که سال یقتیوار استبان تلاشی جهت خلق یا بازیابی حقزیرا آفرینش افسانه
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 عنوانکردن بدن مردانه غریق است زیرا زنان، بهتلاش )ناکام( جهت تبدیل ناخودآگاه به کلمه عین مثله
 توانندیو فقط از طریق کلمه و روایت م کنندیلکانی، به ماهیت تنانگی استبان دسترسی پیدا نم یهاسوژه

غریق  کنندیم یپردازتینتیجه گرفت که زنان که بیشتر روا توانیژوییسانس )نمادین( را تجربه کنند. پس م
 توانندیکه نم کنندیبا غریق چیزی را تداعی م و این یعنی زنان روستا برندیرا زنده کرده و هم او را از بین م

است که زنان تجربه  یبه آسانی به زبان بیاورند چون شناخت درستی از آن ندارند. غریق، دال ژوییسانس مازاد
ژوییسانس مازاد  -زنان به چیزی بیش از مردان دسترسی دارند »بیان کنند:  توانندیو نم شناسندیاما نم کنندیم
 یابی، ناخواسته برای دستکنندیشناسه م، زنان که خود را با غریق همیسازتی(. در روا۱۴۷، ۲۰۰۹هومر ) «-

 .کنندیبه ژوییسانسی که در دال یا زبان پنهان و یا در حال گردش است تلاش م
آنچه دال به آن »که  کندیاشاره ملکان در باب برتری دال به مدلول زیاد سخن گفته است. برای نمونه او 

هومر ) «ها وجود دارد، بلکه یک دال دیگر استمدلول نیست، چرا که همواره مانعی میان آن دهدیارجاع م
 یمند(. ساکنان روستا که هم محصول واژه و ایدئولوژی هستند و هم خالق روایت، در زنجیره دلالت۶۴، ۲۰۰۹

چندگانه به غریق  یهامختلف و حس یهافیو همین توص شوندیها درگیر هستند گرفتار من با واژهکه در آ
، میلی وجود دارد که در دل خود، فقدان هاتی. در زبان و رواشودیاستبان م یمنددلالت افتادنقیتعوباعث به

آرزومندی انسان ... پیوسته »: کشاندیاز تمنایی به تمنای دیگر م یمنددارد و سوژه را در طول زنجیره دلالت
 خواهندی(. زنان م۱۱۴، ۲۰۰۹ کلرو) «کشاندیو ما را به دنبال خود م رودیاز یک مطلوب به مطلوب دیگر م

موجودش کنند. مانند کردن غریق به  یمندبا زبان بر غریق غلبه پیدا کنند و با آوردن او به ساحت دلالت
. این تلاش با لباسی که دهدیها در هزارتویی از خیالات را نشان مسرگردانی آن «کشتی دشمن»یا  «نهنگ»

ها که مسحور بزرگی و زیبایی او زن»بر تن غریق کنند به زیبایی در داستان تصویر شده است:  کنندیسعی م
د و با پیراهن کتان عروسی یکی از شده بودند تصمیم گرفتند از پارچه یک بادبان بزرگ برایش شلوار بدوزن

 (. ۴۸۵، ۲۰۱۰مارکز ) «ها پیراهن درست کنند تا هنگام مرگ نیز وقارش حفظ شودزن
هویت خود را در ساحت نمادین و در نسبت خود با دال غریق  کنندی، زنان تلاش میسازتیدر روا

برای غریق هویتی تعریف کرده و برای او  کنندیها سعی مبرسند. آنبجویند و به روایت معنادار زندگی خود 
، ۲۰۱۰مارکز ) «ها، پدر و مادری برایش انتخاب کردنداز میان بهترین آدم»تعریف کنند:  یاخانه و خانواده

 دهندیو برای همین ترجیح م ماندیم ها گمنام و ناشناخته باقیها استبان برای آن(. اما با همه این تلاش۴۹۰
اش بود، نه مرد اندازه نینه شلوار مهمانی قد بلندتر»او را به اعماق دریا برگردانده و فراموشش کنند چرا که 

، ۲۰۱۰مارکز ) «تر بودمردی که پایش از همه بزرگ یهامرد و نه کفش نیترروز تعطیل چاق یهاراهنیپ
نمادین و واقع است و شکست  یهادوخته شده نشانی از شکاف بین ساحت یها(. اندازه نبودن لباس۴۸۵

. پایان ماندیها معنوان یک تجربه تروماتیک در پس ذهن آنزنان در آوردن غریق به ساحت نمادین زبان که به
 یریپذکه شناخت دیگری و سازشو به این درک  خواهندیکه زنان به آن چیزی که م دهدیداستان نشان م

چون دال اصلی همیشه غایب است. همین توهم جبران فقدان و  رسندیها و غریق غیرممکن است نمبین آن
ادیپی با غریق باشند و از  -که از یک سو به دنبال وحدت پیش  دهدیقرار م یتیعدم تعلق، زنان را در موقع

ش کنند تا زمانی که دوباره هیولاوار از دل ابر یا مه یا دریا سوی دیگر بخواهند از او جدا شده و فراموش
 است. یگریتجربه ابژه را فعال کند که نمایشی زیباشناسانه از تعامل سوژه با د انیپایبرگردد و میل ب

 یریگجهینت -3
به درک جدیدی از داستان مارکز منجر شود چراکه خوانش آن در قاب لکان شکافی  تواندیاین تحقیق م

پیشین جا مانده است. با وجود پیچیدگی مفاهیم لکانی، این تحقیق با تکیه بر  یهاکه در خوانش کندیرا پر م
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ه سوژگی در میل، دال و فقدان، خوانشی از داستان ارائه کرده که دیدگاه متفاوتی در خصوص نگاه مارکز ب
. ساکنان سوگوار روستا، سرگردان کندیاختیار خواننده قرار داده و وی را به بررسی آثار دیگر مارکز ترغیب م

دال غریق که به دنبال مدلول گمشده هستند، در غریق برابری، ثروت، تغییر و  انیپایو گرفتار در زنجیره ب
ها . آنکندیعنوان دیگری بزرگ زنجیر ما را به غریق بههاست که آن یو این توهم کنندیرهایی را جستجو م

کردند از دستش دادند  یگذارکه استبان دیگری مطلق نیست و همان زمان که او را نام رسندیبه این باور نم
با دیدن شکوه و زیبایی مرد غریق »و با ماندن در فانتزی نجات و دستیابی به ابژه میل، قربانی او شدند. ساکنان 

ها آن «خشک و رویاهایشان حقیر است. شانیهادورافتاده، حیاط خانه شانیها... به صرافت افتادند که کوچه
بدون لنگر روانه دریا کردند تا اگر خواست و هر وقت دلش خواست، برگردد ... تا جسد در دریا »غریق را 
عنوان ، زنان بهشودیلحظاتی که نظرشان نسبت به غریق عوض م (. به غیر از۴۹۱، ۲۰۱۰مارکز ) «فرورفت

که دیگری کامل وجود  رسندیرنجور که بین میل و واقعیت سرگردان هستند به این درک نمروان یهاسوژه
ها در نگاه نامطمئن خود به استبان باقی به خودشان برگردد. آن تواندیاند مندارد و قدرتی که به دیگری داده

 یاندهینوید جامعه و آ تواندیکه البته، از نگاهی متفاوت، اینکه نسبت به هویت او مطمئن نیستند م مانندیم
ها بر هویت برتری و اولویت پیدا خواهند کرد. داستان مارکز بیانی از آرزوی بازگشت زنان به باشد که تفاوت

آن  بودنرممکنیاند به آگاهی غدال بودهها که همیشه به دنبال جایگزینی برای است اما آن یالیساحت خ
 کندیکه ایشان را بازنمایی م نندیبیها در غریق دالی را مچون دال اصلی همیشه غایب بوده است. آن رسندینم

. خوانش لکانی اثر شودیو همین منجر به ایجاد اضطرابی پنهان در مردان م دهدیها حس امنیت مو به آن
دال )غریق( و این حقیقت که میل سوژه، میل  یریناپذتیروایتی، روا یهایکه مارکز ناکامی باز دهدینشان م

به نمایش گذاشته است. بعد از  یااست و سوژه نسبت به آن ناآگاه است را به چه شکل هنرمندانه یگرید
هنری میل ناشناخته زنان ، به آب سپرده شدن غریق بیان کنندیها و نمایش رنجی که زنان تجربه متقابل دال

 داستان به بازگشت به دریا یا همان آرزوی مرگ و پیوند با ابژه نخستین یعنی مادر است.
 

*** 
 پژوهشی طرح یا و آموزشی مرکز یا نهاد هیچ مالی حمایت از مقاله این که کرد اذعان نویسنده .1

 .است نکرده استفاده مصوب
 .منافعی در ارتباط با این پژوهش وجود نداردنویسنده اذعان کرد که هیچ تعارض . 2
نویسنده اذعان کرد که در نوشتن این مقاله از هوش مصنوعی مولد استفاده نکرده و تمام اثر آفریدۀ . 3

 .ایشان است
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